- خبری هست مگر؟

- باز دل دل می کند
جمعیت خاموش
در سکوت لحظهء موعود

قیچی عقربه ها

می چکاند قطره های ساکت روزان روشن را
بر چکاچاک بسیط خاک
- گوش خوابانده سحر

شاید خبر باشد؟

در بلندای ستون های کهن آئین
اسم مرا

سوی قربانگاه ازلی می برد

و جادوگران قبایل سودائی را

به ترنم می خواند؟

قطره قطره

در دم و بازدم
در توقع هر لحظه

بید مجنونی فراق آلوده می روید

بر سر هر شاخهء تُردش

آینه ای صورت می گرداند
خبری هست اگر مرغ شبی می خواند

و سحرگاهی نابینا

با عصای پیر معجزه ای نامرئی
پشت خَم کردهء تاریک دماوندی
بی قراری دارد.
خبری باید باشد.
061623
